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   چكيده
ي مجازات و تنبيه كودك آمده است، مطلق ممنوعيت نيست و با توجه چه كه در فقه اماميه دربارهآن

 در بادي امر عنوان اوليه. را مرتفع نموده است ع مقدس ممنوعيت آن به مقتضيات و شرايط خاصي، شار
در مجازات و تنبيه حرمت است و اين ظهور بدوي در كودك به طريق اولي صادق است و موارد جواز 

تعزير و تنبيه، دو عنوان . چنين كودك تحت عنوان موارد خاص جعل شده استآن در نوع افراد و هم
هر چند اكثر فقها در تنبيه بدني . شوندرد خاص جواز تنبيه و مجازات را شامل ميكلي هستند كه موا

جا كه در برخي موارد خاص به آن آيد از آناند، اما به نظر مي كودك، اين دو عنوان را تفكيك نكرده
ازم كه موارد، حكم، شرايط و بسياري از لواند، تفكيك اين دو عنوان ضروري است؛ چه آن اشاره نموده

 .اين دو عنوان با هم متفاوت است و ثمرات عملي قابل توجهي در تفكيك اين دو عنوان وجود دارد
  .بسياري از ضوابط و شرايط تنبيه و مجازات بدني كودك در كتب فقهي بررسي نشده است

   
  .كودك، مجازات، تنبيه، تأديب، تعزير، فقه اماميه: كليدي گان واژ
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 مقدمه 

هاي گوناگوني  و ابزارها و شيوه گيردشكل ميكودكي و خردسالي ان دورشخصيت كودكان از 
 علوم تربيتي و به خصوص روايات و متون اسلامي وجود دارد از منظردر جهت تربيت كودك 

بسيار مورد ... كه حتي در اين علوم برخي مسائل همانند رضاع، محيط، خوراك وتا جايي
مكلّف  داختياري و ارادي افرا افعال و رفتاره موضوع فقه ي كيجااز آن .تأكيد قرار گرفته است

و زرفتار افراد نيز ج يكارهاي تربيتي، رفتاري و كنترلراهبايسته است بنابراين  ،باشد مي
هدايت و مهار رفتار و اعمال  ،و به عبارتي فقه مورد اهتمام واقع گرددمباحث فقهي  يحوزه

هدايت، تربيت و تنظيم  ،دين يو از اين رو قلمرو متكفل استدر چارچوب دين  را مكلّفان
 داير مداركه احكام فقهي آن چه .گيرد را در برمي نيز ذيل آن است، كودكان افراد، كه رفتار

و هر يك از دستورات ديني و تكاليف شرعي همانند واجبات و  هستندمصالح و مفاسد 
جواز تأديب كودك اشاره و در يك مات داراي آثار تربيتي است و اگر از نظر فقه بر محرّ

از . بدون ترديد آثار اخلاقي و تربيتي آن لحاظ گرديده است ،خاص تجويز شده يهمحدود
ابعاد وجود انسان در بسترِ تربيت شكل  يهمهو  تربيت استنيز هدف اصلي دين سويي 

ا شكل دو اصل كليِ خوف و رج يكريم بر پايهتربيت براساس موازين قرآن. پذيرند مي
در . شود ترين مظاهر اصل خوف محسوب مياو از مهم نبيهدر امر تربيت كودك، ت. يابد مي

نبيه ها در تربيت كودك، موارد غير جايز تذيل مبحث مقدار خوف و رجا و نسبت متقابل آن
و اين مسأله را ايجاد  يابد ها لزوم بررسي ميشرايط و چگونگي حكم آن، ، موارد جايز آنبدني
از سوي ديگر  صورت مجازات كودك جايز و در چه حال ممنوع است؟كند كه در چهمي

مجازات ) موارد جايز(متكفلّ اين امور از منظر شريعت چه كسي است به عبارت ديگر إعمال 
 در صورت وجود به دست چه كسي است؟

 

  ي واژگانشناسه .1
ترين اريف از جمله مهمدر هر موضوع و علمي پرداختن به مبادي آن ضرورت دارد و تع

جد مورد اهتمام باشد تا از اطاله و  مسايلي است كه در هر علم و در هر گفتاري بايد به
ي مباحث ماهوي فقهي براين اساس ابتدا قبل از ورود و ارائه. بيراهه رفتن احتراز گردد

بحث  هاي جعل شده در شريعت اسلامي در مسير تربيت كودك به مقتضايپيرامون مجازات
- از هر يك از مسايل مورد بحث به بررسي مبادي تصوريه و احياناً تصديقيه آن بحث مي

  . پردازيم
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  تنبيه شناسيمعنا .1.1
-اي كه براي مجازات كودك بازشناسي آن اهميت دارد، واژهترين واژهترين و شايد اصليمهم

هـ 1410مهيار، ( از تنبلين خارج كرد و هشدار دادن ،تنبيهوي لغ از لحاظ. باشدي تنبيه مي
پند، نصيحت، ملامت، ) 60، ص4 ج ، ق.هـ 1410فراهيدى،( درآوردن از غفلت) 67ص ،ق.

  .گفته شده است) »هيتنب«ليذ ،يسينف( سرزنش، سياست و عقوبت
تنبيه، همان متوجه ساختن و هشيار كردن است و اگر به معاني  اصل معني شايد

ها نوعي ت و مانند آن آمده به اين سبب است كه در آنديگري مانند سرزنش، نصيحت، عقوب
متوجه ساختن و هشيار نمودن وجود دارد و البته طبق اين بيان هر سرزنش و عقوبتي 

. شود باشد، تنبيه گفته مي كنندهمعناي تنبيه ندارد، بلكه به سرزنش و عقوبتي كه هشيار
باشد و طبق معناي  مي »ب و زدنضر«نظر است مد مقاله ي اصطلاحي تنبيه كه در اينامعن

، متوجه ساختن و بيدار نمودن از غفلت زدن و ضربلغوي مذكور، هدف و اساس اين 
  . باشد مي

  
 كودك شناسيمعنا .1.2

بلوغ در لغت به معناي  .كه هنوز به سن بلوغ نرسيده استرا گويند انسان نابالغ  ؛كودك
اصطلاح بلوغ به معني رسيدن انسان و در ) 7، ص5 ، ج ق.هـ 1416ي، طريح( رسيدن است

بلوغ يك امر طبيعي است . باشد به كمال طبيعي خود و رسيدن به حد نكاح و توليد مثل مي
بنابراين اموري مانند احتلام . و مانند الفاظ عبادات نيست كه تنها با بيان شارع روشن شود

لغت  زيرا عرف و .ه باشدها اشاره نكردم بلوغ است هر چند شارع به آنيحيض و حمل از علا
اما در مواردي مانند سن و سال كه بر  .كندطور يقين و قطع در اين موارد حكم به بلوغ مي به

بنابراين اجماع ). 4ـ5، ص26 جتا،  نجفي، بي(عرف مشتبه است بايد به بيان شارع رجوع كرد 
هـ 1421مغنيه، ( روند م بلوغ به شمار مييفقها بر اينست كه احتلام، حيض و حمل از علا

  ). 91، ص5 ج، ق.
رويد نيز روايات بسياري وارد  در مورد موى درشتي كه در زير شكم و بالاى عورت مي

جا كه ادعاي اجماع شده كه اين مورد نيز اند تا آن شده و بر طبق اين روايات، فقها فتوا داده
 ). 238، ص9 ج ق،.هـ 1418، طباطبائى(رود  م بلوغ به شمار ميياز علا

روييدن موهاي جاهاي ديگر بدن از جمله موهاي صورت اختلاف وجود دارد  ياما درباره
  ). 92، ص5 ق، ج.هـ 1421مغنيه، ( دانند م بلوغ نمييرا از علا و مشهور آن
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فقها اجمالا قبول دارند كه سن از . باشد ملاك ديگري كه براي بلوغ ذكر شده سن و سال مي
هاي قبلي در فردي پيدا نشد ولي سن او به سن  هيچ يك از نشانه يعني اگر. م بلوغ استيعلا

توان ادعاي اختلاف كرد اينست كه بلوغ در  چه در آن ميآن. مقرر رسيد آن فرد بالغ است
  . شود چه سني حاصل مي

كه اين  باشد قمري مي در مورد پسرها مشهور اينست كه سن بلوغ، پايان پانزده سال
كه مشهور فقها اين روايات است كه در صورت ضعف سند به دليل اين قول به رواياتي مستند

قول ديگري وجود دارد ، در مقابل اين قول. شود ها جبران ميضعف سند آن ،اند را پذيرفته
داند كه اين قول نيز مستند به رواياتي  كه سن بلوغ را در سيزده سالگي و چهارده سالگي مي

ها مورد پذيرش بسياري قرار نگرفته است ض فقها از آناست كه به دليل ضعف سند و اعرا
 ). 207ـ 209ص ،ق.هـ  1413انصارى، (

را سن پايان نه سال قمري اما در مورد دخترها دو قول وجود دارد يكي قول مشهور كه 
شمارد كه اين قول به رواياتي مستند است و اين روايات نزد فقها پذيرفته شده  ها ميبلوغ آن

مستند اين . داند ديگر قول غير مشهور است كه سن بلوغ دختران را ده سالگي ميقول . است
قول تنها يك روايت است و مشهور فقها اين روايت را بر تمام شدن نه سال و ورود در ده 

  ). 212ص ،ق.هـ  1413انصارى، (اند  حمل كرده) يعني طبق قول مشهور(سالگي 
 .شمرد مي سن بلوغ دخترانرا سيزده سالگي ن سالبته دو روايت وجود دارد كه در آن 

، سبزوارى ؛212، صق.هـ  1413انصارى، ( يك از فقها به آن عمل ننموده است ولي هيچ
اعراض روشن است كه ) 157، ص5 ج ق،.هـ  1417، اشتهاردى ؛136،ص3 ج ق،.هـ  1413

  .برد ها را از بين ميها اطمينان به مضمون آنفقها نسبت به آن
  

  اوين مجازات كودك عن .2
  عنوان اوليه  .2.1

؛ 151 عمران،؛ آل52غافر، ( ظلم نيز چه از طريق نقل. كودك از مصاديقِ ظلم استتنبيه 
   .حرام است و چه از طريق عقل) 31؛ انسان، 45؛ شوري، 22؛ ابراهيم، 44و  41اعراف، 
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   عنوان ثانويه .2.2
و يا  گردد آن كودك تربيت يوسيله  باشد تا به تواند وسيله و ابزاري تنبيه بدني كودك مي

براي رسيدن به اين هدف بايد تمام لوازم آن سنجيده . حداقل از كار زشت خود دست بكشد
  .شود و صرف قصد نسبت به آن كافي نيست

از جمله اين  .شود تنبيه بدني كودك باعث خلل در شخصيت روحي كودك مي ـ اشكال
ده و مانند آن اار  اعتمادي، خشونت، نافرماني، ضعف جويي، بي توان به حس انتقام خلل مي

  ). 67ـ72ش، ص.هـ  1371، عطاران(اشاره كرد 
  

  بررسي
اثرات تنبيه بدني كودك با توجه به شرايط، افراد و بسياري امور ديگر متفاوت است و اول ـ 

در اين قسمت  ما. طور نيست كه در تمام شرايط آثار منفي مذكور بر آن مترتب باشد اين
 ،آثار مثبتي كه در پي دارد يوسيله  طور اجمال جواز تنبيه كودك را به خواهيم به مي صرفاً

 مذكور ات كنيم و همين كه مستشكل با ما همراه باشد كه در برخي موارد آثار منفيباث
ه اشكال او نسبت ب ،تنبيه وجود داشته باشدبه مترتب نبوده و ممكن است آثار مثبت نسبت 

البته اگر مستشكل با ما در اين امر همراهي نكند ما از او . رود مدعاي ما از بين مي
موارد باعث بروز  يخواهيم كه دليل مدعاي خود را بياورد كه به چه دليل تنبيه در همه مي

كه ما يك عده از كودكان را در اين امر مورد شود؟ آيا صرف اين آثار منفي در كودك مي
دهيم؟  عميمموارد ت يرا نسبت به همه كند كه حكم آن دهيم كفايت ميآزمايش قرار 

را در موارد بسياري آزمايش كرده و اثرات مثبت  كه ممكن است موافقان تنبيه نيز آن درحالي
  .آن را بر روي افراد مختلف مشاهده كرده باشند

ون رجا طور كه بد همان 1.خوف و رجا دو محور كليدي در تربيت انسان است دوم ـ
قرآن كريم . تربيت ممكن نيست بدون خوف نيز سخن از تربيت صرف الفاظي بيش نيست

شود  را متذكّر ميها آنضرورت و نموده نيز در آيات بسياري اين دو محور مهم را بيان 
؛ 7؛ انسان، 23؛ زمر، 18؛ فاطر، 16؛ سجده، 24؛ روم، 49؛ انبياء، 21 و 12 ؛ رعد،56اعراف، (

__________________________________________________ 

زيرا تربيـت بـا روح انسـان سـر و كـار دارد و روح       ،وحي روشن شود يامور محوري در تربيت بايد به وسيله .1
 .واند در مورد آن سخن بگويدست كه عقل ناقص بشري بتا تر از آنپيچيده
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اما از آن جهت  ،به فرض اگر تنبيه كودك به خودي خود موضوعيت نداشته باشد). 12ملك، 
  .تواند مفيد باشد اي براي ايجاد خوف نسبت به كودك است مي كه راه و وسيله

طور كه تنبيه كردن در بعضي شرايط ممكن است باعث ايجاد اثرات سوء و  همانسوم ـ 
ردن از تنبيه كودك در صورت ارتكاب نظر ك گردد چه بسا صرف كودك نامطلوب نسبت به

يك عمل زشت و ناپسند نيز اثرات سوء ديگري براي او داشته باشد و چه بسا اثرات سوء 
  .تر باشدتنبيه نكردن از اثرات سوء تنبيه كردن بسيار بيش

را مورد  توان آن از دو جنبه مي ،اگر نگاهي جامع به تنبيه كودك داشته باشيمچهارم ـ 
توجه به با دوم نگاهي اجتماعي است كه  يجنبهو اول نگاهي فردي  يجنبه. دادتوجه قرار 

كننده نگاه  اگر به فرض قبول كنيم كه اشكال. گيرد افراد و كودكان ديگر مورد توجه قرار مي
را  اجتماعي آن يتوان گذشت كه جنبه اما از اين نمي ،اول دارد يدرستي نسبت به جنبه

بين رفتن قباحت  از، تشويق كودكان ديگر به اعمال ناپسندثراتي مانند ا. ناديده گرفته است
ديگران از جمله مواردي است كه از عدم تنبيه كودك پايمال شدن حقوق ، عمل ناشايست

  .ممكن است حاصل شود
   

  عنوان ثانويه مصاديق  .3
  تعزير .3.1

  مفهوم لغوي و اصطلاحي تعزير .3.1.1
، 4 ج، ق.هـ  1412، قرشى( باشد نصرت، ياري و تعظيم مي، رد، در لغت به معني منع

گويند كه مقدارش مشخص نيست و نسبت  اصطلاح به عقوبتي، تعزير مي در) 339- 338ص
قول مشهور مقدار . گردد آن وجود ندارد جاري مي يبه هر معصيتي كه حد و كفاره درباره

اما  ،است كرده ند، موكولچه كه او مصلحت ببيتعزير به قاضي يا حاكم و به حسب آن
در برخي ). 116، ص9 ، ج ق.هـ  1420صدر، ( تر از مقدار حدود باشدآن بايد كم حداكثرِ

گيرد كه شرايط و موارد آن با تعزير افراد مكلف  موارد خاص، تعزير نسبت به كودك انجام مي
  .متفاوت است

   
  جواز تعزير نسبت به كودك .3.1.2
به تعزير كودك تصريح شده است كه به مواردي از آن اشاره در روايات  :روايات .الف
  :شود مي
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باب حكْمِ الصبيانِ إِذاَ «شيخ حرعاملي در ابواب سرقت بابي منعقد ساخته تحت عنوان 
هـ  1409حرّ عاملى، (كه در آن شانزده روايت را با مضامين مختلف ذكر كرده است » سرَقُوا

 آوري نموده است ري نيز تحت همين عنوان ده روايت را جمعمحدث نو). 293، ص28 ، ج ق.
زيرا در  ،اين روايات دلالت بر تعزير صبي دارند). 142، ص18 ق، ج.هـ  1408نورى، (

نمايد و واضح است كه  ها امر به بريدن اطراف انگشتان و خراشيدن انگشتان ميبسياري از آن
در برخي از . سازد است نميو خفيف سبك  تنبيهي در كيفيت،ها با تأديب كه  اين مجازات

  .ها نيز مجازات كودك با لفظ تعزير ذكر شده استآن
 هأَنَّ غَيرَ الْبالغِ إِذَا زنىَ بِالبْالغَ«شيخ حر عاملي و محدث نوري بابي دارند تحت عنوان 

، 28 ، ج ق.هـ  1409حرّ عاملى، ( ه روايت ذكر شده استدر آن نُ كه جمعاً» فعَلَيه التَّعزِير
 تصريح عنوان تعزير اين روايات بهدر يكي از ). 46، ص18 ، ج ق.هـ  1408نورى،  ؛81ص

براي ضرب روشن است كه تر از حد اشاره دارد و به ضرب كمنيز چهار روايت در . شده است
  .كند تر از حد تنها عنوان تعزير صدق ميكم

تصـريح   ياري به لفظ تعزيـر در مـورد كـودك   در موارد بس ،در كلام فقها :كلام فقها .ب
، طوسـى (از جمله مواردي كه تصريح به اجراي تعزيـر نسـبت بـه كـودك شـده اسـت        شده

الجـامع للشـرايع،    حلـى،  ؛417 ، صق.هــ  1403 حلبـى،  الصـلاح  ابو ؛704، صق.هـ 1400
هــ  حلّـى،  ؛ محقـق  218ص ،9 ج،  ق.هــ  1413 مختلف الشيعه، حلى، ؛555ص ،ق.هـ 1405

،  ق1406،  مجلسى اول؛ 186ص ،13 ج،  ق.هـ 1403 اردبيلى، مقدس ؛324ص ،3 ج ، ق1412.
جا كه برخي فقها در مورد جواز اجـراي تعزيـر كـودك ادعـاي اجمـاع      تا آن ).182ص ،10ج

  ). 83، ص16 ، ج ق.هـ  1418طباطبائى، ؛ 37ص ،تا مرعشى نجفى، بي(اند  نموده
: فرمايند مي "عليه السلام"منينؤاميرالم :ودكتعارض حديث رفع با جواز تعزير ك .ج

كه كه به سن بلوغ برسد و از مجنون تا اينقلم از سه عده برداشته شده از كودك تا اين«
 ،1 ، ج ق.هـ  1409، حرّ عاملى(» كه بيدار شودجنون او از بين برود و از انسان خواب تا اين

اين . عدم جواز تعزير كودك داشته باشدچه بسا توهم شود كه اين روايت دلالت به 1).45ص
  : رود وسيله دو امر ذيل از بين مي توهم به

__________________________________________________ 

ت   "عليـه السـلام  "قَد زنَت فَأَمرَ برَِجمها فقَاَلَ علي  همجنُونَ هعنِ ابنِ ظبَيانَ قاَلَ أتُي عمرُ بِامرَأَ« .1 ا علمـ أنََّ   أَ مـ
 .»مجنُونِ حتَّى يفيقَ و عنِ النَّائمِ حتَّى يستيَقظعنِ الصبيِ حتَّى يحتلَم و عنِ الْ ةثَلاالقْلَمَ يرْفعَ عنْ ثَ
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منظور از قلم در اين روايت قلم اند  برخي از فحول فقها مانند شيخ انصاري گفته - اول
كه نسبت به اي  اخذهؤيعني م. اي است كه نسبت به افراد بالغ قرار داده شده است خذهؤام

گونه مجازاتي نسبت به  كه هيچنه اين ،د نسبت به كودك وجود نداردافراد مكلف وجود دار
از حديث رفع خارج است ) تخصصاً( در اين صورت تعزير كودك موضوعاً. كودك وجود ندارد

هـ  1418اصفهانى كمپانى،  ؛263،ص3 جتا،  بيخويى،  ؛284ص ،3 ج ق،.هـ  1415انصارى، (
  ). 24، ص2 ، ج ق.

يعني اين  ؛اخذه استؤمطلق م ،م منظور از قلم در اين روايتممكن است بگويي دوم ـ
 يوسيله داند و اين روايت به را نسبت به كودك منتفي مي يمجازاتمؤاخذه و روايت هر گونه 

مگر  ،اي نسبت به كودك وجود ندارد اخذهؤيعني هيچ م. خورد تعزير تخصيص مي يادله
 ؛250ص ،1 ق، ج.هـ  1415، اراكى( اريمها دليل متقن دموارد خاص تعزير كه براي آن

  ). 114، ص1 جتا،  ، بييزدى ؛174ص ،1جق، .هـ  1373نائينى، 
  
  تأديب يواژه .3.2

لغت به معاني اخلاق نيكو،  تأديب، مصدر فعلِ ادب است كه در: معناي لغوي تأديب .3.2.1
ظرافت و حسن  ،)5، ص2، ج ق.هـ  1416طريحى، ( معاقبه و مجازات نمودندانش،  علم و

، تمرين نفس به يادگيري، استعمال امر )206، ص1 ، ج ق.هـ  1414، ابن منظور(استفاده 
و مانند ) 17تا، ص ، بيسعدى( پسنديده و مورد ستايش، سرزنش، وعده دادن، ضرب و زدن

  .آن آمده است
  

ي ذيل در دو معنا ، تأديبدر اصطلاح فقها و رواياتاما : معناي اصطلاحي تأديب .3.2.2
   :به كار برده شده است

در بيشتر روايات و فتاوي فقها تأديب به معني تعزير به  :الف ـ ضرب مترادف با تعزير     
و حتي يكي از معاني لغوي تعزير نيز ) 416ص ،ق.هـ  1403، حلبى ابوالصلاح(كار رفته 
  ). 562، ص4 ج،  ق.هـ  1414، منظور ابن(باشد  تأديب مي

تعزير نيست،  به معنايدر برخي موارد خاص، تأديب  :رمترادف با تعزيرب ـ ضرب غي    
  . كه با تعزير از جهات مختلف متفاوت استاست  بلكه ضربي

البته بسياري فقها به تفكيك تعزير و تأديب ـ در موارد خاص و از جمله در مورد كودك ـ 
ر مستقل و مجزا به بحث طو گاه در فقه به تصريح ندارند و علت اين امر اين است كه هيچ
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رسد كه فقها به  نظر مي ضرب كودك، شرايط، حدود و قصور آن پرداخته نشده است ولي به
 1 "عليه السلام"در فقه الرضا . اند حقيقت اين دو عنوان در بسياري از موارد التفات داشته

بين سه تا ده نه ضرب است و تأديب ما  تعزير ما بين يازده و هشتاد و«: گونه آمده است اين
وقتي كه زن ناشزه «: نويسد شيخ طوسي مي). 310، صق.هـ  1406قمى، ( »ضرب است

، ق.هـ  1387طوسى، ( »تواند او را به عنوان تأديب بزند و نه به عنوان تعزير شود، مرد مي مي
كند كه عبدش را بزند اين  محققّ حلي در موردي كه انسان سوگند ياد مي). 69ص ،8 ج

كند كه آيا واجب است انسان سوگندش را انجام دهد يا نه؟ سپس در اين  مطرح مي مسأله را
گوييم كه انسان بايد قسمش را انجام دهد در  اين كه ما مي«: مسأله حكم به وجوب نموده

اما در مورد تأديب ـ كه به . ي حد يا تعزير واجب ياد كندصورتي است كه قسم بر اقامه
اي به  تر اين است كه عفو كند و در اين صورت كفاره ـ شايستهگردد  مصالح دنيوي بر مي

از اين عبارات محققّ حلي روشن  ).139ص ،3 ج،  ق.هـ  1408، حلىّ محققّ( »گردن او نيست
اي در فقه ما وجود ندارد، اما تفاوت تأديب  شود هر چند كه نسبت به تأديب فصل جداگانه مي

 1416، عميدي(كه فقهايي مانند عميدي هي بوده چه اينو تعزير براي فقها بسيار روشن و بدي
، شهيد ثاني )488، ص3 ج ،ق.هـ  1420، صيمرى راشد( صيمرى، )207، ص3 ج، ق.هـ 

در ) 326، ص35 جتا،  ، بينجفي( جواهرو صاحب   ) 273، ص11 ج،  ق.هـ  1413ثانى،  شهيد(
را  عزير كرده اشاره نموده و آنذيل كلام مرحوم محققّ به تفكيكي كه ايشان بين تأديب و ت

ضرب يتيم در صورتي كه نسبت «: گويد ي حكم ضرب يتيم ميشهيد ثاني درباره .اند پذيرفته
 »كه به آن قصد تأديب شود، مستحب است به آن قصد تعزير شود، واجب است و هنگامي

  ). 165، ص1 جق، .هـ  1421ثانى،  شهيد(
قها درباره تفكيك بين تعزير و تأديـب وجـود دارد   علاوه بر شواهد بسياري كه در كلام ف

؛ 326ص ،35 ج و 637ص ،41 ج تــا، بــي نجفــى،؛ 41ص ،15 ج ، ق.هـــ 1413 ثــانى، شــهيد(
ــزى، ـــ 1417 ، جــواد تبري ــانى شــهيد؛ 477و 476ص ،ق.ه ـــ 1413،ث ؛ 272ص ،11 ج، ق.ه
نكرانـى،  فاضـل ل ؛ 345، ص2ق، ج.هــ  1409؛ منتظري، 93، ص2 ج،  ق.هـ 1412 گلپايگانى،

 ).425، 424ص ،ق.هـ 1422

__________________________________________________ 

قدر نـزد فقهـا   اند فتاوي صدوق بوده است و آن برخي از محققين معاصر گفته "عليه السلام"در مورد فقه الرضا  .1
، منتظـري (كردنـد   اهميت داشته كه در مواقعي كه نص خاصي وجود نداشته، فقها بـه ايـن كتـاب رجـوع مـي     

 ).41و  39، ص ق.هـ 1412 روحانى، ؛ 357، ص2ق، ج.هـ 1409
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- توضيح اين. در رواياتي كه مربوط به تنبيه كودك است نيز به اين تفكيك اشاره شده است

كه در مورد تعزير كودك نيز رواياتي وجود دارد كه مقدار تعزير كودك را در مورد جرائم 
 "عليه السلام"ام صادقابي بصير از ام1يدر صحيحه. داند تر از حد ميداراي حد به مقدار كم

در مورد كودكي كه به سن ده سالگي نرسيده و با زني زنا : نقل شده كه حضرت فرمودند
،  ق.هـ  1409عاملى،  حرّ( »خورد تر از حد شلاق ميكودك به مقدار كم«: كرده فرمودند

ه سن پرسد كه كودكي كه ب مي "عليه السلام"در روايت ابن بكير از امام صادق ). 81، ص28 ج
تر كودك به مقدار كم«: فرمايد كند چه حكمي دارد؟ حضرت مي بلوغ نرسيده و با زني زنا مي

  ). همان( »شود از حد زده مي
ولي در . كند تر از حد معرفي مياين دسته از روايات مقدار تعزير كودك را به اندازه كم

ه ضرب جايز دانسته شده روايات ديگري ضرب كودك با تعبير تأديب آمده و تنها تا مقدار د
در اين دسته از ). 735، ص4 ، ج ق.هـ  1413قمى، ؛ 3724و  3733و 512همان، ص( است

__________________________________________________ 

، 14 ج،  ق.هـ 1413 ثانى، شهيد؛ 158ص ،9 ج ، ق.هـ 1413 حلى،( اند فقها اين روايت را صحيحه ذكر كرده .1
  ).38ص ،26 جتا،  ، بينجفى؛ 14ص ،13 ج،  ق.هـ 1403 اردبيلى، مقدس؛ 365ص
1. دعنْ أَ هابِنَا عحنْ أَصارٍ قَالَممنِ عاقَ بحنْ إِسى عيسنِ عانَ بثْمنْ عع دمحنِ مب دمح:  لاقُلْت اللَّه دببِي ع
 ـ هئَم في بعضِ ما يحرُم فَقَالَ و كَم تَضْرِبه فَقُلْت ربما ضَرَبتُه مائَةً فَقَالَ مالاربما ضَرَبت الْغُ  "عليه السـلام "  همائَ

ضْرِبه فَقَالَ واحداً فَقُلْت فَأَعاد ذَلك مرَّتَينِ ثُم قَالَ حد الزِّنَى اتَّقِ اللَّه فَقُلْت جعلْت فداك فَكَم ينْبغي لي أَنْ أَ
و   لاواحداً ما تَرَك لي شَيئاً إِ لاأَضْرِبه إِ و اللَّه لَو علم أَنِّي لا أَفْسده فَقَالَ فَاثْنَتَينِ فَقُلْت جعلْت فداك هذَا هـ

لاهسلَغَ خَمتَّى بح هساكلْ أُمأَز ي إِذاً قَالَ فَلَمهك      رَم ا أَجـ د مـ ثُم غَضب فَقَالَ يا إِسحاقُ إِنْ كُنْت تـَدرِي حـ
 و يهف دمِ الْحو لافَأَقدح داللَّهتَع د. 

2. اللَّه دبنْ أَبِي عع يكُوننِ السينَ  :"عليه السلام"عنؤْميرَ الْمعليه السلام"أَنَّ أَم"     مهاحانُ الْكُتَّـابِ أَلْـويبأَلْقَى ص
كُوما حا إِنَّهفَقَالَ أَم منَهييرَ بخيل هيدنَ ييهب ا كَالْجيهف روالْج قَ وفَو كُمإِنْ ضَرَب كُملِّمعغُوا ملكْمِ أَبي الْحرِ فو

 .دبِ اقْتُص منْهلاث ضَرَبات في الاثَ
 ـ هفي أدَبِ الصبيِ و المْملُوك فقََالَ خمَس  "عليه السـلام "ي عبد اللَّه بلاقلُْت  :عنْ حماد بنِ عثمْانَ قاَلَ .3 س َهتَّأو  و

 .ارفُق

واط إِ  ةأَكثْرََ منْ عشرََ "صلي االله عليه وآله وسلم"قاَلَ رسولُ اللَّه  :محمد بنُ علي بنِ الْحسينِ قَالَ .4 د و    لاأَسـ ي حـ فـ
د كه تعزير را در نيز در بر لفظ حد در اين جا معني عامي مي ده .»ةخَمسإلِىَ  ةثَلاأذُنَ في أدَبِ المْملُوك منْ ثَ

بنـابراين نـوعي از ضـرب    . تر از ده ضـرب باشـد  گيرد، زيرا ديده نشده كه كسي قائل باشد كه تعزير بايد كممي
ي ي كلمهوجود دارد كه تنها تا ده عدد در آن جايز است و اين نوع از ضرب نه حد است و نه تعزير كه به قرينه

 . شود كه اين نوع از ضرب تأديب نام داردمي كه در روايت آمده فهميده» ادب«
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تر از حد، جواز ضرب داده شده بود، تنها تا روايات بر عكس روايات قبلي كه تا مقدار كم
روشن است . مقدار محدودي مانند سه پنج شش و ده ضرب اجازه ضرب داده شده است

وايات از مورد روايات قبلي ـ كه مربوط به تعزير كودك و در مورد جرائم داراي حد اين ر
با توجه به تعابيري كه در . كند ها فرق ميبود ـ انصراف داشته و عنوان آن با عنوان آن

هاي دسته اول مربوط به تعزير است و  توان پي برد كه روايت خود روايات وجود دارد مي
روايات مربوط به تأديب را عموم فقها پذيرفته و . وط به تأديب استروايات دسته دوم مرب

 ،ق.هـ 1400 طوسى،( شود ها احراز ميرو حجيت آن اند از اين ها فتوا دادهبر طبق آن
 ،3 ج ق،.هـ 1412 محقق حلّى،؛ 534ص ،3 ج ق،.هـ 1410 ادريس، ابن حلّى،؛ 732ص
 ،13 ج ق،.هـ 1403 دس اردبيلى،مق؛ 454ص ،14 ج،  ق.هـ 1413شهيد ثانى، ؛ 354ص
 ،10 ج ق،.هـ 1416،  هندى فاضل؛ 92و  91ص  ،10 ج ق،.هـ 1406مجلسى اول، ؛ 179ص

؛ 445و  444، ص41 جتا،  بينجفى، ؛ 60ص ،16 ج ق،.هـ 1418 طباطبائى، ؛542و 541
 گلپايگانى،؛ 315ص ،2 جتا،  بي اول، شهيد ؛119و  118ص ،7 ج ق،.هـ 1405خوانسارى، 

 ،2 جتا،  ، بي قمى مؤمن؛ 425ص ،ق.هـ 1422،  لنكرانى فاضل؛ 283ص ،2 ج ق،.هـ 1412
   ).524ص

  
  تعزير با تأديب تمايز .3.3

و نيز  تأديب با رفق و نرمي در كيفيت همراه استـ  جهت كميت و كيفيت از .3.3.1
  . گونه نيست اين اما تعزير كميت تأديب حداكثر ده ضرب است،

  
باشد،  مي ضارب و مضروب تفاوت ديگر اين دو در فردو مضروب ـ  ضارب جهت از. 3.3

نسبت به عبد و زوج نسبت به زوجه  يولي و معلم نسبت به كودك، مول يهتأديب تنها وظيف
را انجام  تواند نسبت به عموم مردم آن شود و او مي حاكم انجام مي با اذن اما تعزير. باشد مي
را مختص به حاكم  دانند و آن جايز مينيز ولي  ييلهوس البته بعضي تعزير را به .دهد
  .خواهد آمد در ادامهدانند كه بحثش  نمي

  
ـ طبق  در صورت تعدي و بروز تلف در مورد تعزيرـ  از جهت ضمان و عدم ضمان .3.3.3

 ،ق.هـ  1417تبريزي، (ضمان وجود دارد در تأديب لي و وجود نداردضمان  قول مشهور ـ
  ). 477و  476ص
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 در تنها در مورد جرائم داراي حدود و موارد تعزير نسبت به كودكانـ  از جهت موارد .3.3.4
 موارد تأديب كودك شامل بقيهاما  .باشد است، ميمواردي كه باعث تضييع حقوق مسلمين 

  .شود حرام شمرده ميواجب و  اموري است كه نسبت به مكلفين
  

استحباب  ،وجوب و حكم تأديب ،تعزيرحكم ـ  از جهت حكم وجوب و استحباب .3.3.5
  . است

  
  مصاديق تعزير و تأديب  .4

  مصاديق تعزير كودك .4.1
 يدرباره "عليه السلام"در روايت يزيد كناسي از امام باقرـ  روايت يزيد كناسي .4.1.1

دخول انجام  ،كه به بلوغ برسدو قبل از ايني تزويج كرده براي او زوجهكودكي كه پدرش 
اما حدود «: فرمايد شود؟ حضرت مي كند كه آيا بر كودك حد جاري ميسؤال مي، شود مي

شود ولي در حدود بر طبق  شود نسبت به او انجام نمي كاملي كه بر انسان بالغ جاري مي
زنند و حدود خداوند در مورد بندگانش از بين  يانه ميزسنش و سن پانزده سالگي به او تا

هـ  1409حرّ عاملى، ( »رود لمين وجود دارد نيز از بين نميرود و حقوقي كه بين مس نمي
به عنوان  آن از باشد و برخي از فقها صحيحه مي سند اين روايت ).278، ص20 ، ج ق.

 ؛208، ص41 ج ،تا خويى، بي ؛4، ص7 ، ج ق.هـ  1405خوانسارى، ( اند صحيحه ياد كرده
در عبارت ). 21، صق.هـ  1422فاضل لنكرانى،  ؛233، ص21 ج ، ق.هـ  1413سبزوارى، 

»نِّهلغَِ سبرِ ملىَ قَدا عكلُِّه وددي الْحف َلدجدو دلالت  كه در عبارت يزيد كناسي آمده است، »ي
  :قابل توجه وجود دارد

كه تأديب او ندارد به دليل اين راين عبارت دلالت بر تعزير كودك دارد و دلالت باول ـ 
ي سبك و خفيف است ولي ضربتأديب، ، زيرا و سبك بودن نكرده است ضرب را مقيد به خفيف

 نه تأديبو فقها در مورد اين روايت يعني زناي كودك حكم به تعزير  .گونه نيست تعزير اين
 ؛424، صق.هـ  1422فاضل لنكرانى، ؛ 15،ص 13 ، ج ق.هـ  1403مقدس اردبيلى، (اند  داده

  ). 434، ص2 جتا، بيمؤمن قمى، 
تنها جرايم داراي حد است و شامل ديگر جرايم ـ مورد تعزير در عبارت فوق دوم 

 .به تعبير ديگر حدود در اين عبارت به معني خاص آن است و نه به معني عام آن. شود نمي
حدود كاملي كه بر انسان «: فرمايد در جواب از مورد زناي كودك مي "عليه السلام"امام زيرا
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يانه زشود ولي در حدود بر طبق سنش به او تا به او انجام نمينسبت  ،شود بالغ جاري مي
معلوم  ، با توجه به سياق»زنند در حدود بر طبق سنش به او تاريانه مي«از تعبير  .»زنند مي
حد و  يكلمه. توان به كودك تازيانه زد جرائم داراي حدود مي يشود كه تنها درباره مي

روايت به كار رفته است كه در بار اول و دوم آن به  حدود دو بار قبل از اين نيز در اين
معناي  .بدين جهت بسيار بعيد است كه بار سوم به معني عام باشد. معناي خاص آمده است

ظاهراً از تعليلي كه  .آن نياز به دليل دارد خلاف اصل و ظاهر است و حمل معني بر ،عام حد
 ،حقوقي كه بين مسلمين وجود دارد«كه نبه اي ،وارد شده بود كناسيروايت  جملات آخر در

شود كه تعزير كودك هر جايي كه موجب تضييع حقوق  استفاده مي ،»رود از بين نمي
  .جايز استنيز مسلمين شود 

  
كند در كتاب  نقل مي "عليه السلام"از امام صادق حلبي در روايت روايت حلبي ـ .4.1.2
تازيانه و با نصف آن و با بعضي از ) تمام(رت با آمده كه در مورد حدود، حض "عليه السلام"علي

 ،آوردند پسر بچه و دختر بچه نابالغي مي "عليه السلام"زد و وقتي نزد اميرالمؤمنين آن مي
زد؟  ها را ميچگونه حضرت آن: راوي پرسيد. كرد حضرت حدي از حدود الهي را تعطيل نمي

گرفت سپس به اندازه  ط يا از ثلث آن ميحضرت تازيانه را از وس«: فرمود "عليه السلام"امام
حرّ عاملى، ( »كرد زد و حضرت حدي از حدود الهي را تعطيل نمي ها را ميسن و سالشان آن

اين روايت نزد فقها به عنوان صحيحه شناخته شده است  ).11، ص28 ، ج ق.هـ  1409
مؤمن ؛ 4ص، 10 ق، ج.هـ  1406مجلسى، ؛ 15ص ،13 ، ج ق.هـ  1403مقدس اردبيلى، (

در مورد حدود، «كه در روايت آمده است ايناز نظر دلالت نيز ). 82، ص2 جتا،  ، بيقمى
دلالت بر اين دارد كه حضرت  ،»زد تازيانه و با نصف آن و با بعضي از آن مي) تمام(حضرت با 

امر  دار اين كه حضرت به عنوان حاكم عهدهاين. نمود در مورد حدود، فرد نابالغ را مجازات مي
  .نه تأديب است و له تعزيرأدهد كه موضوع مس نشان مي ،شود مي

شود و  فين حد جاري ميها براي مكلّدر مواردي كه نسبت به آنبر اساس اين دو روايت 
اما در غير اين دو  .شود شود كودك تعزير مي در مواردي كه باعث تضييع حقوق مسلمين مي

توان  نمي) شود فين تعزير جاري ميها براي مكلّناز جمله در مواردي كه نسبت به آ(مورد 
 ياوليه عنوان نص يا تصريحي وجود ندارد و غير از اين دو مورد درزيرا . كودك را تعزير كرد

  .شود حرمت استصحاب مييعني تنبيه كودك 
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  مصاديق تأديب كودك .4.2
م في لاربما ضرََبت الغُْ«: گونه وارد شده است اين) كه قبلا ذكر شد(در ابتداي روايت اسحاق 

ُرمحا يضِ معرساند كه تنها در اموري كه نسبت به مكلّفين حرام است،  اين تعبير مي. »ب
  .توان كودك را تأديب نمود مي

ها فقط درباره مقدار و كيفيت اما در روايات ديگرِ تأديب اين قيد وجود ندارد و در آن
ها ذكر نشده است و از اين جهت اين روايات د تأديب در آنضرب سخن به ميان آمده و موار

با وجود شك در موارد تأديب با توجه به عنوان اوليه بايد به قدر متيقن آن . اجمال دارد
اكتفا نمود و قدر متيقن از موارد تأديب اموري است كه نسبت به مكلّفين معصيت به حساب 

ديب تنها در مواردي كه نسبت به مكلّفين معصيت بنابراين ـ طبق عنوان اوليه ـ تأ. آيد مي
  .ي موارد جايز نيستآيد، جايز است و در بقيه به حساب مي

  
  ولايت بر تعزير و تأديب  .5 

  تعزير كودك توسط ولي .5.1
تواند حدود و  حاكم اسلامي بر عموم مسلمين ولايت دارد و فقها اجماع دارند كه حاكم مي

حاكم  گرديده و به جاي دار تعزير تواند عهده ي آيا ولي كودك نيز ميول .تعزيرات را اجرا كند
  يا تعزير تنها به دست حاكم است؟ ،فرزندش را تعزير كند

  
، ق.هـ 1400طوسى، ( اين نظريه كه متعلق به شيخ طوسي ي اول ـنظريه .5.1.1
 1413ى، حل(حلي  يعلامه، )16، ص2 ق، ج.هـ  1408، حلّى محققّ ( محققّ حلي ،)301ص
يحيي بن سعيد ، )48، ص2 ، ج ق.هـ  1417، شهيد اول(شهيد اول ، )463، ص4 ، ج ق.هـ 
 ،باشد مي) 599،ص 3 ، ج ق.هـ 1416عميدى، (  عميدىو ) 548ص ،ق.هـ 1405حلى، ( حلي
دليل اصلي اين  .دار اجراي حد شود تواند به جاي حاكم، عهده ست كه ولي كودك ميا اين

اي اسحاق «عبارت . اين روايت قبلاً ذكر شديت اسحاق بن عمار است كه روانظريه ظاهراً 
 شود پس حد را بر او داني كه نسبت به جرمي كه انجام داده، حد بر او جاري مي اگر مي

  .كند در اين روايت مدعاي اين قول را اثبات مي» جاري كن
  
 1404، سلارّ( سلار، )24ص ،2 ، ج ق.هـ  1410ابن ادريس، (ابن ادريس : ي دومنظريه .5.1.2

هـ  1413، شهيد ثانى( شهيد ثاني ،)425، صق.هـ  1417حلبى، (ابن زهره  ،)261، صق.هـ 
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 جواهرو صاحب ) 489، ص3 ، ج ق.هـ  1414كركى، محققّ (محققّ كركي  ،)106، ص3 ، ج ق.
خود اجراي  تواند بر روي فرزند و اهل نمي غير فقيهمعتقدند كه ) 389، ص21 تا، ج ، بينجفي(

عليه "در اين روايت حفص از امام صادق. است اين نظريه روايت حفص اصلي دليل. حد نمايد
: فرمايد مي "عليه السلام"كيست حاكم يا قاضي؟ و امام يحد بر عهده يپرسد اقامه مي "السلام

،  ق.هـ 1409 حرّ عاملى، (» كسي است كه حكم به دست اوست يبر عهده دودح ياقامه«
ي اجراي فرض راوي اين بوده كه افرادي مانند ولي، اجازه در اين روايت پيش ).300، ص27 ج

فرض تقرير نموده از اين  نسبت به اين پيش "عليه السلام"حد را ندارند و از آن جهت كه امام
در اين روايت تعبير حد به كار رفته اما بايد گفت كه . باشد فرض حجت مي رو خود اين پيش

توان اثبات نمود كه تعزير نيز تنها  در نتيجه با اين روايت نمي. ا در مورد تعزير استو بحث م
بلكه در مورد تعزير بايد با . را اجرا نمايد تواند آن به دست حاكم يا قاضي است و ولي نمي

  .توجه روايت اسحاق، حكم به جواز تعزير توسط ولي نمود
  

  افراد مجاز به تأديب .5.2
زيرا . تواند فرزند خود را تأديب نمايد كي نيست، پدر كه ولي كودك است ميشپدرـ  .5.2.1

  . قدر متيقن از روايات تأديب اين است كه پدر اين اجازه را دارد كه فرزندش را تأديب كند
  

تواند كودك متعلمش  طبق روايت سكوني كه قبلاً ذكر شد، معلم نيز مي برمعلم ـ  .5.2.2
  . را تأديب كند

  
تواند تأديب را انجام  در صورتي كه پدر كودكي از دنيا برود، وصي نيز ميوصي ـ  .5.2.3
است كه حضرت  "عليه السلام"ابراهيم از امام صادقبن  مستند اين جواز، روايت غياث. دهد
زني،  چه كه فرزندت را مييتيم را در مورد آن«: فرمود "عليه السلام"اميرالمؤمنين: فرمايد مي
توان حكم به جواز  ي آن ميوسيله بنابراين به . روايت از نظر سند صحيحه استاين . »بزن

  .تأديب توسط وصي داد
  

  افراد غيرمجاز به تأديب كودك .5.3
البته افرادي . هيچ فردي غير از افراد مجاز كه در بالا ذكر شد حق تأديب كودك را ندارد

ها محل تأمل وجود دارد كه به مورد آنولي به هر حال در . ي تأديب ندارندهستند كه اجازه
  .شود ها پرداخته ميبررسي آن
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  حاكم  .5.3.1
اما در . با توجه به موارد تعزير و تأديب روشن است كه حاكم ولايت در تعزير كودك دارد

زيرا ديده نشده كه . تأديب كودك بعيد است كه بتوان گفت اولاً و بالذات حاكم ولايت دارد
در صورتي كه كودكي دروغ بگويد و يا در صورتي كه كودك نمازش را  هيچ فقيهي مثلاً

زيرا برخي از اين موارد در مورد افراد . ترك كند حكم به جواز تأديب توسط حاكم دهد
البته در صورتي كه ولي، . مكلف نيز محل تأمل است چه برسد به كودكي كه غيرمكلف است

تواند از آن جهت كه  نزد حاكم ببرد، حاكم مي شكايت فرزندش مثلاً در مورد ترك نماز را
تفاوت اين دو مورد در اين است كه . مفسده اتفاق نيفتد كودك را مورد ضرب قرار دهد

موضوع تعزير مفسده و موضوع . دست حاكم است، اما تأديب در دست ولي استتعزير در 
در صورتي كه ولي شكايت فرزندش را نزد حاكم ببرد از جهت . تأديب، تربيت است

ولي در غير اين صورت . توان حكم به جواز ولايت حاكم داد جلوگيري از ايجاد مفسده، مي
  .بعيد است كه بتوان حكم به ولايت حاكم داد

  
  جد پدري  .5.3.2

تواند  ها ولايت دارد، اما نميكه در اموال نكاح و مانند آنرسد كه جد پدري با اين نظر مي به 
زيرا به ولايت او در اين مورد تصريح نشده است و در اين مورد شك . كودك را تأديب كند

  . ديمگر كنيم و با وجود شك در مورد آن به عنوان اوليه كه حرمت است، برمي مي
  

  مادر .5.3.3
زيرا دليل به خصوصي در مورد او . تواند كودك را تأديب كند مادر نيز همانند جد پدري نمي

  . شود وارد نشده است و با وجود شك در ولايت او، عنوان اوليه يعني حرمت جاري مي
  

   و تأديب حكم تعزير .6
  حكم تعزير كودك .6.1

تعزير كودك در جرائم داراي  يدرباره ايت كناسيرودر . باشد حكم تعزير كودك، وجوب مي
تعابيري در مورد سرقت كودك خاص نيز  يدر ادله. به كار رفته است» يجلد«حد، تعبير 
و در مورد زناي كودك ) 294و  293 ، ص28 ج، ق.هـ  1409، حرّ عاملى(عزِّر ، مانند يعزَّر

امر  ياين تعابير از صيغه در). 82همان، ص( ذكر شده است و مانند آن» يجلدَ«تعبير 



101/  هاي كودك از منظر فقه اماميه واكاوي مجازات
 

خبريه يا  يبه صورت جمله و مانند آنبلكه ماضي يا مضارع تعزير  ،استفاده نشده است
تر  در علم اصول به اثبات رسيده است ظهور اين تعبيرات قوي. شده استانشائيه به كار برده 

در روايت حلبي  ).70، ص1ج ق،.هـ  1409 ،محققّ خراساني(از ظهور امر در وجوب است 
حضرت حدي از حدود الهي را تعطيل «: فرمايد مي "عليه السلام"امام نيز )ذكر شد قبلاً كه(

تعزير كودك در مواردي كه باعث تضييع حقوق مسلمين  يچنين درباره هم .»كرد نمي
ت دارد بر ت دلالااين عبار .بيان شده است» تَبطلُُ حدود اللَّه في خلَْقه لا«تعبير ،شود مي
گردد كه مجازات در  باعث نمي) در مورد جرائم داراي حد(كه موانعي مانند كودكي اين

  .بلكه نسبت به كودك در اين موارد بايد تعزير انجام بگيرد ،جرائم داراي حد تعطيل شود
  

  حكم تأديب كودك .6.2
... «: فرمود دم ميكند كه از حضرت شني نقل مي "عليهما السلام"فضاله از امام باقر و صادق

. كه فرزندت هفت سالش تمام شد به او بگوييد صورت و دو كف دستش را بشويد هنگامي
سپس او را رها كنيد تا نه سالش . كه اين كار را كرد، به او بگوييد نماز بخواند پس هنگامي

بزنيد ياد دهيد و براي آن كودك را ) كامل(وقتي نه سالش تمام شد به او وضو را . تمام شود
  .)20، ص4 ج، ق.هـ  1409، حرّ عاملى(» و او را امر به نماز كنيد و براي آن او را بزنيد

فرزندانتان «: نقل شده كه حضرت فرمودند "صلي االله عليه وآله وسلم"چنين از پيامبر هم
، نوري(» ها را براي نماز بزنيدرا در هفت سالگي به نماز امر كنيد و در ده سالگي آن

ي اين دو روايت در مورد نماز و وضوي كودك وسيله چه بسا به). 19، ص3 ج،  ق. هـ 1408
زيرا در روايت دوم امر به ضرب شده و در روايت . بتوان حكم به وجوب تأديب كودك نمود

 .وجود دارد كه در آن فعل ضرب به صورت ماضي به كار رفته است ضرُبِ فضاله نيز عبارت
توان حكم به وجوب  ها نميي آنوسيله ت از نظر سند ضعيفند و بهاما بايد گفت اين دو رواي

  .نمود
نظر  به. كنند، از جهت حكم اجمال دارند ي رواياتي كه حكم تأديب را بيان ميبقيه    
لحاظ شود، تأديب ) پردازيم كه بعداً به آن مي(رسد در صورتي كه تمام شرايط تأديب  مي

تأديب با توجه به هدفش و شرايطش مورد توجه قرار زيرا وقتي كه . مستحب خواهد بود
گردد و بدين جهت انجام آن بر عدم انجام آن ترجيح  بگيرد، باعث تكامل و اصلاح كودك مي

  ).425، صق.هـ  1422،  فاضل لنكرانى(كند  پيدا مي
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  شرايط تعزير  .7
   نوع تعزير كودك .7.1

ها منحصر در ضرب آيا تعزير آن؛ اختلاف استتعزير نسبت به افراد مكلف  يين فقها دربارهب
 ها را تعزير نمودديگر مانند توبيخ، حبس و جريمه آن يوسيله توان به و زدن است يا مي

  ). 272- 209ش، ص.هـ  1385انصاري، (
) جرائم داراي(در «عبارت  زيرا .ارددر مورد تعزير كودك اين اختلاف وجود ندظاهراً 

 در روايت يزيد كناسي .»زنند انزده سالگي به او تاريانه ميحدود بر طبق سنش و سن پ
يد اين مطلب تعابير ؤم. ضرب انجام شود يوسيله كه تعزير كودك بايد بهدلالت دارد بر اين

، 28 ق، ج.هـ  1409حرّ عاملى، (» م دونَ الحْدلايضرْبَ الغُْ«، »م دونَ الحْدلايجلدَ الغُْ«
كودك  تعزير يدرباره، )47، ص18 ، ج ق.هـ  1408نورى، (» م دونَ الحْدلاجلد الغُْ«) 82ص

  .شمارد است كه همگي مجازات كودك را منحصر در ضرب مي
اين قرائن، منظور از تعزير كودك كه در برخي روايات ديگر و فتاوي ي وسيله به چنين هم
ي مطلقي داشته باشد و تنها منحصر به فرض تعزير معنا. گردد طور مطلق آمده روشن مي فقها به

كه بتوان از اطلاق آن استفاده كرد، اين است كه مقدمات حكمت تمام به ضرب نباشد، شرط اين
اي وجود نداشته باشد كه سبب انصراف يا  باشند و از جمله مقدمات حكمت اين است كه قرينه

اي بر اطلاق  ن حال كه قرينهبنابراي). 125، صق.هـ  1426سبحاني، (ي مطلق بشود تقييد كلمه
شود كه نتوان از اطلاق آن استفاده نمود و بايد به قدر متيقن  ي تعزير وجود دارد باعث ميكلمه

  .كه عبارت از ضرب باشد اكتفا كرد
  
  شدت ضرب در فقه  .7.2

حدود بر طبق سنش و سن ) جرائم داراي(در «: گونه ذكر شده است در روايت كناسي اين
رساند كه در مورد تعزير كودك بايد رعايت  اين روايت مي. »زنند يانه ميزگي به او تاپانزده سال

ي كودكان با هم متشابه بنابراين تعزير همه. سن و سالش و نيز رعايت قدرت بدني او بشود
  . كند بلكه تعزير كودك كودك بر حسب طاقت و توانش فرق مي. نيست

حضرت تازيانه را از وسط يا از ثلث آن «: بود گونه وارد شده در روايت حلبي نيز اين
زد و حضرت حدي از حدود الهي را  ها را ميسن و سالشان آن يسپس به اندازه ،گرفت مي

توان كودك را همانند انسان بالغ تعزير  رساند كه نمي اين روايت نيز مي. »كرد تعطيل نمي
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ابراين معيار اصلي اين است كه نبايد بن. تر باشد نمود و بايد تعزير او از انسان بالغ خفيف
  .اي تعزير افراد مكلف تعزير نمود كودك را بيش از توان او و به اندازه

رسد كه  نظر مي تر از اين مقدار تا چه مقدار، شدتي از ضرب جايز است، بهكه كماما اين
رعايت ظاهراً  .اين امر به تعزيركننده واگذار شده است و بايد رعايت مصلحت را بكند

اي باشد كه كودك متنبه شده و از عمل  مهم است؛ يكي شدت به گونه مصلحت در دو جنبه
كه عمل زشت ) مخصوصاً كودكان ديگر(كه افراد ديگر زشت خود دست بردارد و ديگر اين

بنابراين در . اند نيز متنبه شده و مرتكب عمل زشتي كه كودك شده نگردند كودك را ديده
اصلي كه ذكر شد تا هر درجه شدتي كه يقين يا ظن غالب حاصل شود كه تر از معيار كم

  .باشد تر از آن حرام مياند، تعزير جايز است و بيش كودك و افراد ديگر متنبه شده
  
  ي تعزير در فقهمرتبه .7.3

شود و ديگر نوبت به مراتب  در مورد جرائم داراي حدود، تنبيه به صرف اثبات عمل واجب مي
الناس در صورتي كه احتمال تأثير داده شود، تنبيه رسد ولي در مورد تضييع حقوق ديگر نمي

  .  توان آن را انجام داد هاي قابل اعمال مي جايز نيست و تنها در آخرين مرتبه از روش
ي اين تعابير همه. دليل اين مدعا يكي روايت كناسي است و ديگر روايت حلبي است

رائم داراي حدود را انجام دهد، ضربش واجب است و كه كودك ج رساند درصورتي مي
توان فهميد كه  از قرايني كه در روايت است مي. توان حكم به جواز مراحل ديگر نمود نمي

منظور از باطل نشدن حقوق الهي اينست كه در صورت انجام جرائم داراي حدود بايد او را 
  .مورد ضرب قرار داد

- ي تضييع حقوقدرباره. وجود ندارد  قرائن قطعي ي تضييع حقوق مسلميناما درباره

، »رود حقوقي كه بين مسلمين وجود دارد نيز از بين نمي«الناس در روايت كناسي عبارت 
اين عبارت قرائني ندارد كه بتوان فهميد منظور از بين نرفتن حقوق مسلمين . وجود دارد

نظور از بين نرفتن حقوق بلكه ممكن است م. اين است كه كودك مورد ضرب قرار بگيرد
مسلمين اين باشد كه بايد كاري كرد كه كودك حقوق مسلمين را ديگر تضييع نكند، هر 

كه در اين(بنابراين با وجود شك . ي نهي توبيخ يا اموري مانند آن باشدوسيله چند اين كار به
 يه به عنوان اوليهبايد با توج) حكم به تعزير كودك داد يا نه يتوان در اولين مرتبه آيا مي

  . ي آخر جايز بلكه واجب استحكم به حرمت داد و تعزير تنها در مرتبه
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  كميت تعزير كودك .7.4
تر پسر را به مقدار كم "عليه السلام"گونه وارد شده كه اميرالمؤمنين در مورد لواط كودك اين

: نيز وارد شده است در مورد زنا كودك). 156، ص28 ج ،ق.هـ  1409، حر عاملي(از حد زد 
روايات ديگري نيز شبيه به ). 81همان، ص( »خورد تر از حد، شلاق ميكودك به مقدار كم«

. ها اشاره شدهمين مضمون در مورد زناي كودك وارد شده است كه قبلاً به برخي از آن
ه اين تر از حد جايز است و البته برساند كه تعزير كودك تا مقدار كم ي اين روايات ميهمه

تر بودن از مقدار حد بايد با توجه به دليل كه هر روايتي ناظر به حد خاص خود است، كم
تعزير تنها تا مقداري جايز است كه كودك و افرادي كه . عمل كودك مورد توجه قرار بگيرد

نبايد تعزير به مقداري . عمل را مشاهده نمودند، متنبه گرديده و از انجام آن عمل دست بكشند
نسبت به كودك دو نوع ضرر  البته. سد كه باعث ايجاد ضرر متنابهي نسبت به كودك شودبر

را كه تعزير  كودكييعني هر  ؛گردد نوع اول ضرري است كه به طبع تعزير برمي. متصور است
در ضرر  ازگونه  هاي روحي و مانند آن بشود كه اين دچار درد و يا ناراحتياست كنند ممكن 

ايجاد  ياما نوع دوم ضرري است كه گاه. برداشته نشده است از او ودكنسبت با تعزير ك
بلكه به ضعف بدني و يا روحي فرد تعزير شونده  ،گردد شود و به طبع تعزير برنمي مي

  .گردد كه اين ضرر نسبت به تعزير شونده برداشته شده است برمي
   
  سن تعزير  .7.5

بعد از زمان شش يا هفت سالگي را از سنين  ،رواياتي كه به وظايف تأديبي ولي اشاره دارد
: توان به اين روايت اشاره كرد ها ميي آنكه از جمله آورد تربيت و تأديب به حساب مي

ادب خود  پس او را به .سپس شش سال مراقب او باش .فرزندت را تا شش سال رها كن«
چه بسا ). 473، ص21 ج همان،(» اگر قبول نكرد نسبت به او مسئوليتي نداري. تأديب كن

- كه ولي در شش سال اول وظيفهبه سبب اين هك شود ه ميفهميد تااز اين روايبتوان گفت 

روايات اما بايد گفت  .نمايد تواند او را تعزير بنابراين نمي ،تربيتي نسبت به فرزندش ندارد ي
كنند  طور مطلق و بدون ذكر شرط سني وظايف تربيتي و تأديبي را مطرح مي بسياري به

زيرا  ،اما روايتي كه در بالا بدان اشاره شد مقيد است .اند اين روايات مطلق و) 476همان، ص(
مقيد  رسد روايت نظر مي به. كند در آن سن تأديب را مقيد به بعد از سنين شش مي

ها سالبه و  ست كه يكي از جملها زيرا تقييد در جايي ،تواند روايات مطلق را تقييد بزند نمي
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، 1تا، ج مظفر، بي( جا هر دو موجبه هستنددر حالي كه در اين .ري موجبه باشدديگ
  ). 190ص
شته و از ااز كودك غير مميز انصراف دكناسي و حلبي اند كه روايت  برخي امكان داده    

بايد گفت كه هر ). 436و  433، ص2 تا، ج بيقمى،  مؤمن( ابتدا شامل كودك غير مميز نشود
 ولي از آن جهت كه ،شود كه ما به اين انصراف يقين نكنيم نصراف باعث ميچند اصل عدم ا

 به جاي) جواز تعزير(ثانويه عنوان حرمت است و بايد به زوال آن و جايگزيني  ياوليه عنوان
شود كه اين  صرف احتمال انصراف در اين روايت سبب مي ،اوليه يقين حاصل شود عنوان

اوليه كه همان حرمت باشد  عنوانمورد كودك غير مميز  در نتيجه در .يقين حاصل نگردد
  .دگرد جاري مي

  
  علم به حرمت  .7.6

، 41 جتا،  نجفي، بي(اند  فقها در برخي از حدود، شرط اجراي حد را علم به حرمت ذكر كرده
 اند چنين برخي فقها در برخي موارد تعزير اين شرط را ذكر نموده هم). 450و  261ص

، 9 ج و 331، ص7 ق، ج.هـ  1413 شهيد ثانى،  ؛364، ص12 ج، ق.هـ  1414 كركى، محققّ (
، 12 ج ق،.هـ  1418طباطبائى، ؛ 11، ص13 ج ق،.هـ  1403مقدس اردبيلى، ؛ 186ص
 ). 277ص

باشد؛ يعني ما با عدم » درء الحدود بالشبهه«ي ظاهراً دليل اين شرط در نزد فقها قاعده
توان حكم به حد يا  كنيم و با وجود شك نمي يا حد ميعلم به حرمت، شك در جواز تعزير 

  . شود تواند جاري مي در مورد تعزير كودك نيز همين قاعده مي. تعزير نمود
  

  شرايط تأديب .8
  كميت تأديب  .8.1

در روايت حماد بن عثمان نيز اين . در روايت اسحاق تأديب به پنج ضرب منحصر شده است
نيز تأديب منحصر  "عليه السلام"ر شده و در روايت امام باقرمقدار به پنج يا شش ضرب منحص

  . در ده ضرب شده است
هايي كه در تأديب كودك واقع شده، تشخيص ارجحيت مشكل است و اصل اوليه  در روايت

دهد،  از اين رو بايد روايت اسحاق كه تنها تا پنج ضرب رخصت مي. باشد بر حرمت مي
هده نشده هيچ فقيهي به روايت پنج ضرب فتوا دهد، حكم كه مشا جاييولي از آن. پذيرفت

رسد كه روايت حماد كه پنج يا شش ضرب را  نظر مي از اين رو به. نسبت به آن مشكل است
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در مورد معلم . البته اين مقدار مربوط به غير از معلم است. دهد، بهترين نظريه باشد جواز مي
تر از اين مقدار جايز ضرب جايز است و بيشنيز كميت تأديب بر طبق روايت سكوني تا سه 

  . نيست
بايد گفت پنج يا شش ضرب در مورد ولي و وصي و سه ضرب در مورد معلم، يكي از 

تر از علاوه بر آن بيش. رساند شرايط كميت تأديب است كه حداكثر مقدار تأديب را مي
ه، تأديب جايز مقداري كه مؤدب دانست كه تأديب اثرش را گذاشته و كودك متنبه شد

  .تر از يك ضرب جايز نخواهد بودنيست؛ مثلاً اگر با يك ضرب اين اثر حاصل شد، بيش
  
  كيفيت تأديب  .8.2

كه روايت حماد بن عثمان نيز به اين امر  تأديب در اصطلاح خاص ضربي همراه با رفق است
  .كند تصريح مي

به معني مهرباني كردن  و) 110، ص3 ج،  ق.هـ  1412قرشى، (رفق در لغت ضد خشونت 
، 5 ، ج ق.هـ  1410فراهيدى، ( نرمي كردن و لطافت يك عمل) 45، صق.هـ  1410مهيار، (

  . كننده بايد رعايت نرمي و مهرباني را بنمايد بنابراين تأديب. آمده است) 149ص
 كه اي بايد باشد گونه اند كه شدت ضرب به برخي از فقهاي معاصر در اين جهت گفته

هـ  1424 ، خمينى( ؛ يعني تأديب نبايد به حد سرخ شدن و مانند آن برسدشودن يهد موجب
  ). 832، ص2 ج،  ق.

ولي در . ي فقها از روايت حماد برداشت شده استرسد اين گفته نظر مي هر چند به
بايد گفت روايت حماد فقط رعايت رفق را لازم . روايت حماد به آن تصريح نشده است

ي شرايط به اين است به حد سرخ شدن منجر كه مصداق رفق در همه اما اين. شمرد مي
. هاي مختلف متفاوت است زيرا رفق يك اصطلاح است كه در عرف. نشود، محل تأمل است

زدن همراه (هاي خاصي حتي به ضربي كه سبب سرخ شدن بشود نيز رفق  چه بسا در عرف
رسد،  نظر نمي ها درست به ي عرفهمه بنابراين رعايت اين مقدار در . اطلاق شود) با نرمي

  .ها رعايت آن لازم است هر چند در بسياري از عرف
  
  ي تأديب مرتبه .8.3
ي وسيله كه تأديب براي تربيت كودك است و تربيت كودك نيز ممكن است به جايياز آن

ا عنوان زير. تأديب تنها در آخرين مرحله جايز است. هايي غير از تنبيه بدني محققّ شود راه
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هاي مؤثر ديگر، غير از تأديب شك در مورد جواز  ي تأديب حرمت است و با وجود راهاوليه
ي آن؛ يعني حرمت رجوع آن وجود دارد و با وجود شك نسبت به آن بايد به عنوان اوليه

  .كرد
  
  سن تأديب  .8.4

بق روايات ر طعلاوه بر آن در مورد روزه ب. باشد سن تأديب كودك همانند سن تعزير او مي
كه كودك توان روزه را در اين البته به شرط اين. تنها در سن نه سالگي تأديب مستحب است

  ). 233، ص10 ج، ق.هـ  1409عاملى،  حرّ(سن داشته باشد 
 

  نيت تأديب كننده .8.5
نقل شده كه حضرت از ادب در هنگام  "صلي االله عليه وآله وسلم"در روايت مرسلي از پيامبر

. اين روايت مرسله است اما مطابق قاعده است). 47، ص28 جهمان، ( اند هي فرمودهغضب ن
كه  جاييكنيم آيا نيت عدم تشفي و قصد اصلاح شرط است يا نه؟ از آن زيرا ما شك مي

دليلي بر نبودن اين شرط نداريم بايد طبق عنوان اوليه، نيت عدم تشفي و قصد اصلاح را 
؛ 446 ، ص41 جتا،  بي، نجفي ؛180، ص13 ج،  ق.هـ  1403 اردبيلى، مقدس( شرط بدانيم

  ).38و  37،ص28 ج،  ق.هـ  1413، سبزوارى
  
  احتمال تأثيرگذاري  .8.6

مؤدب بايد احتمال تأثيرگذاري تأديب را در نسبت با فعل كودك بدهد، تأديب براي تربيت 
زيرا با وجود عدم . دشو باشد و با وجود عدم احتمال هدف از تأديب محققّ نمي كودك مي

كنيم كه آيا تأديب جايز است يا نه و با وجود شك به عنوان اوليه كه حرمت  تأثير، شك مي
البته منظور از اين احتمال ظني است كه عموم مردم به آن اعتماد . كنيم است، رجوع مي

  .كه ضعيف باشد، مجوز اجراي تأديب نيستكنند و گرنه صرف هر احتمالي ولو اين مي
  
   نتيجه

صلي االله عليه "هاي پيامبر مكرم اسلامچه كه از مفاهيم اسلامي و آيات قرآن كريم و روايتآن
آيد، كودك داراي عواطف لطيف برمي "عليهم السلام"مه معصومينئي او سيره "وآله وسلم

اي و گام به گام شكل گرفته و به شكوفايي اخلاقي است كه در بستر زمان به صورت مرحله
تا به تدريج  اين رشد نيازمند محيط آموزش و پرورش سالم و مناسب است. رسدرشد ميو 
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چنان كه بدن كودك براي سالم ماندن به انواع غذاها نيازمند هم. از بالقوه به بالفعل درآيد
است، براي رشد فكري او نيز بايد بستر و محيط را آماده نمود و اسباب و لوازم مناسب را در 

- كه مكتب اسلام حقوق كودك را با ويژگيرغم اينعلي. به اين نتايج مهيا كردجهت حصول 

 .كند و نگاه ژرفي را در مواجهه با شخصيت كودك در نظر مي گيردهاي گسترده نگاه مي
هاي غلط يا تفاسير نامناسب از برخي ولي بايد توجه داشت كه در شرايط مختلف و برداشت

ترين بيش. ودكودكان سوء استفاده ش يهاي معصومانهز نيتها يا مفاهيم سبب شده اواژه
گردد، ناشي از تفاسير اجحافي كه در جوامع اسلامي نسبت به حقوق كودك مشاهده مي

اما در . باشدميغلط از حقوق كودك يا نبود قانون مدون كه حامي كودكان و نوجوانان باشد، 
ق كودكان پديد آمده است و ملل هاي جديدي در حمايت از حقوهاي اخير نگرشدهه

اسلامي نيز همگام با جوامع جهاني سعي دارند با نگاه هاي نو نسبت به حقوق كودكان و 
  .هاي مختلف اقدام نمايدي آن به گونهتوسعه

طوركلي ممنوع نكرده است، بلكه با توجه به شرايط و  فقه اماميه تنبيه كودك را به
اين شرايط و ضوابط با توجه به تفكيك دو . ته استرا برداش ضوابط خاصي ممنوعيت آن

  : باشد عنوان تعزير و تأديب به صورت ذيل مي
تر از كميت و كيفيت تنبيه به عنوان تعزير  كميت و كيفيت تنبيه به عنوان تأديب، سبك .1

اما تعزير تا . باشد تأديب در كيفيت با نرمي و مدارا و در كميت تنها تا شش ضرب مي. است
تر از مقدار حد مربوطه نيز جايز است و كيفيت آن مقيد به اموري مانند رفق نشده ولي كم
  . ضرر تعديل شده استي قواعدي مانند لاوسيله به
تعزير كودك تنها در جرائم داراي حد و در مواردي كه باعث تضييع حقوق مسلمين  .2

سبت به مكلفين معصيت به ي مواردي است كه نباشد و موارد تأديب شامل بقيه است، مي
  .آيد حساب مي

 . حكم تعزير كودك، وجوب و حكم تأديب، استحباب است .3

ي تنبيه تنها در جرائم داراي حد، در اولين مرتبه و در موارد ديگر در آخرين مرتبه مرتبه .4
 .قرار دارد

 تعزير كودك توسط حاكم و ولي كودك و تأديب او توسط پدر، معلم و وصي جايز .5
 . باشد مي

تعزير مقيد به شرايطي از جمله انحصار آن در ضرب، رعايت توان جسمي روحي كودك،  .6
رعايت مصلحت كودك و اطرافيانش، رسيدن او به سن تميز و علم كودك به حرمت است و 
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كننده و احتمال تأثيرگذاري،  ها به اموري مانند نيت اصلاح در تأديبتأديب علاوه بر اين
 .اشدب مشروط مي
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